
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  اشک شکرین
  

  )یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجاندانش( جمیله اخیانی
  

  چکیده
و » منسوب به شکر«که در اصل به معنی » شکرین«در این مقاله معناي دیگري از واژة 

بر روشن شدن این معنی، ابهام  علاوه. است است بررسی شده» یرینش«سپس به معنی 
  .است هاي خاقانی نیز برطرف شده بعضی از بیت

  صفت نسبی، شکرین، خاقانی، اشک، شکرریزي :واژهکلید
 
  مقدمه
ها  این صفت. کنند هایی هستند که نسبت به اسمی را بیان می هاي نسبی، صفت صفت

ممکن  .کنند میمنعکس  را که به آن منسوب هستند سمیا معنايیک یا چند همیشه 
این اسم نیز مصداق  و به دلیل تحولات تاریخی و اجتماعی و فنی، است در طول زمان

از » شکرین«واژة . شود صفت مشتق از آن نیز دگرگونو به همین دلیل معناي  کندتغییر 
است » شیرین«معنی  شود تنها دریافت میکلمه ن ایآنچه معمولاً از  .همین جمله است

، ص 1368حافظ ( »میوة شکرین«؛ مانند کار رود بهحقیقی یا مجازي صورت  بهتواند  که می
 کنایه و به» شیرین«را به معناي  ها نیز آن فرهنگ. )268همان، ص ( »شعر شکرین«یا  )315

بیت  دراما  ،)1381؛ انوري 1373دهخدا و همکاران (اند  ثبت کرده» داراي حرکات دلپذیر«
  :توجیه کرد »شیرین« نیرا با مع» اشک شکرین«توان  میزیر ن
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  بس آه عنبرین که بـه عمـدا بـرآورم       رین که فروبارم از نیازبس اشک شکّ
)243 ، ص1374 خاقانی(  

معنی » شود می شک شیرین که از طرب و شادي ریختها«سجادي این ترکیب را 
 ازجمله وان خاقانیيدبقیۀ شارحان و به پیروي از او  )92 ، ص1389 سجادي( کرده

 1همگی )118 ، ص1389(و ماهیار  )371 ، ص1372(کن  ، معدن)781، ص 1387(استعلامی 
تواند قابل قبول  اما این معنی نمی اند، معنی کرده» اشک شوق«یا » ادياشک ش«آن را 

زیمتش جلوگیري از عکند، این قصیده در تأسف  ره میاشا که شاعر همچنانزیرا  ،باشد
  :است شده  به حج و زیارت خانۀ کعبه سروده

  امسال اگر ز کعبه مرا بازداشت شاه
  زمزم فشانم از مژه در زیـر نـاودان  

  

  زین حسرت آتشی ز سویدا برآورم  
  طوفان خون ز صخرة صما بـرآورم 

)246 ، ص1374 خاقانی(    
صیده نیز عنوان این ق. است نه شوق حسرت و تأسف مطرح  بنابراین در این قصیده

   .است» و تخلص به مدح نبی اکرم و ذکر کعبه شکایتدر «
  

  شکرین و شکر
» پشمین«مانند  دهد، سازد که جنس پایۀ صفت را نشان می هایی می صفت» ـ ین«پسوند 

، اما نقش دیگر این پسوند دلالت کردن بر رنگ پایۀ صفت است، مانند »چوبین«و 
همین معنی دوم مورد غفلت قرار گرفته، » ینشکر«آنچه در واژة . »ینسیم«و  »زرین«

در شکر و از سوي » شیرینی«خاطر برجستگیِ صفت  از یک سو به این غفلت. است
که امروزه در دسترس همگان است و است دیگر به دلیل تفاوت شکل ظاهريِ شکري 

  .است هشکري که در گذشته مورد استفاده بود
اي است  اصطلاح کارخانه شده و به کر تصفیهشناسیم، ش می» شکر«آنچه امروزه با نام 

هاي ریز  شیرین و سفیدرنگ با دانه ،شفاف نیمه  بلوريتقریباً  اي هصورت ماد که به
شکر . است صورت کنونی نبوده در گذشته به ،شکرشکل که  است؛ درحالی درآمده

دست  هاي بوده که از جوشاندن عصارة نیشکر ب صورت مادة جامد و نسبتاً یکپارچه به

                                                   
 .است کزازي این بیت را معنی نکرده .1
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عصارة «: آورد می آنندراجبه نقل از  نامه لغت .است آمده و رنگ آن اغلب سرخ بوده می
تجویف که بعد از طبخ منعقد گردد و آن را بر حسب مراتب  نباتی است مثل نی و بی

هاست؛ مثلاً هرگاه بی تصفیه باشد، سکر احمر نامند و ترجمۀ آن به فارسی، شکر  نام
سرخ بعصارة نیشکر  :است آمده مرصادالعباددر . )»شکر«ذیل ، 1373همکاران دهخدا و (» دو

 مختلفی آید و بر این اساس با عناوین پس از هر بار جوشانده شدن، به رنگی درمی
بنا بر همین توضیح، از این عصاره، . شود می نامیده »قطاره«و ، »شکر«، »طبرزد« مانند
شکر سرخ  ،م کرت بجوشاندیس«: آید می وجود به» شکر سرخ«از سه بار جوشاندن، پس 

اکنون نیز در بعضی از مناطق کشور، ازجمله  هم. )38 ، ص1377 نجم رازي(» بیرون گیرد
  .شود و بیشتر مصرف دارویی دارد مناطق شمالی، شکر سرخ با همین عنوان تولید می

» شکرفام«آید،  می خاقانی آسمان صبح را که با طلوع خورشید به رنگ سرخ در
  :کند توصیف می

ــوا را  ــدد هـ ــکرفام بنـ ــاب شـ   چو صبح از شکرخنده دندان نمایـد     نقـ
)127 ، ص1374 خاقانی(  

اند، در این  ید تصور کردهفکه شکر را تنها به رنگ س، ازآنجاوان خاقانیيدشارحان 
استعاره از «، )426 ، ص1387 استعلامی(» نور سفید آفتاب« را» نقاب شکرفام«بیت 

بند شکررنگ و سفید که استعاره  نقاب و روي«و  )259 ، ص1389کزازي (» روشنایی روز
که بیت بعدي  درحالی ،اند معنی کرده )552 ، ص1390 برزگر خالقی(» از سپیدي صبح است

  :است هآن، شاهد صادقی است بر اینکه وي سرخی آسمان را در نظر داشت
  نماید سان ندیدي فلک بین کز آن    اگـر پسـتۀ ســبز خنـدان خــونین   

)127 ، ص1374 خاقانی(  
، ص همان( است هخاقانی، بارها آسمان صبح را سرخ رنگ تصویر کرد براین علاوه

  :کند توصیف می» شکرین«نیز شده فقعی را که از انار گرفته همچنین  و )458و  472و  122
  فقـع شــکرین ز دانـۀ نــار      ساقی آرد گه خمارشـکن 

)196 ، صهمان(  
  :است هدشتوصیف » رنگ جگر«شکر  وب به عطار نیزمنس خسرونامةدر 

ــکّ ــگالا اي شـ ــاده در تنـ   جگر خوردي مرا زانی شکررنگ    ر افتـ
)162 ، ص؟عطار(  
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، ص 1371( فرخی سیستانی :است اشاره شدهرنگ سرخِ شکر در این منابع نیز به 
 و 436 ، ص1318(معزي ، )166 ، ص1340( اوحدي، )1056 ، ص1364( مسعود سعد، )379
763(.  

. است هسابقه نداشت خاقانی، به این معنی پیش از »اشک شکرین«کار بردنِ  بهظاهراً 
که باز هم به همین معناي اشک  است هنیز تعبیر کرد» شکرریزيِ اشک«وي گاه از آن به 

  :خونین ریختن است
  ست از زانو و پیشـانی  که همت را زناشویی    ست پنهانی نثار اشک من هر شب شکرریزي

)410 ، ص1374 خاقانی(  
  اند آلود و خندان دیده همچو پسته سبز و خون  در شکرریزند ز اشک خوش که گردون را به صبح

)89، ص همان(  
جاي واژة  ها، به ین است که در یکی از نسخهنکتۀ قابل توجه در بیت اخیر، ا

  .باشدداشته رسد بر متن ترجیح  ه نظر میکه ب )پاورقی، همان(ضبط شده » خون«، »خوش«
سرخِ اشک خونین، آن را به شکر تشبیه  در بیت زیر نیز خاقانی به دلیل همین رنگ

  :کند می
  شمع و شکر رسم هر جـایی فرسـت      آه تو شمع است و اشکت شکر است

)827، ص همان(  
که در هر دو  هکار برد را به» شکرگون«در دو جا، واژة  نيريخسرو و شنظامی نیز در 

ان و ؛ یک جا براي توصیف سربندهایی که دختران جواست» رنگ سرخ«عنی مورد به م
  :اند به سر بسته کننده از شیرین استقبال زیباي

  هاي شکرگون بسته برماه قصب    شکرریزان عروسان بر سـر راه 
)385 ، ص1363نظامی (  

ا تنی در چشمه، آن ر عنوان صفت براي لباس شیرین، هنگامی که براي آب و دیگر به
  :آورد از تن بیرون می

  نفیر از شعري گـردون بـرآورد      سهیل از شعر شکرگون برآورد
)77 ، صهمان(  
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